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آشنايي با اصول برنامه ريزي و برنامه ريزي 
فرهنگي

نويسندگان: دكتر علي اكبر رضايي و دكتر محسن فردرو
تهران: 1386

ناشر: انتشارات عباسي، 177 صفحه
اردشير بهرامي

تراوش  تدريجي،  تكامل  به سه صورت  جامعه  هر  فرهنگي  تغييرات  كلي  به طور  جامعه شناسان،  از  برخي  اعتقاد  به 
فرهنگي و فرهنگ پذيري رخ مي دهد. برخي از انسان شناسان معاصر تكامل تدريجي را با دگرگون برابر مي دانند و معتقدند 
در عرصه ي فرهنگ، تكامل تدريجي همان دگرگوني فرهنگي است، درحالي كه ديگران آن را به صورت رشد، پيشرفت و 
ترقي مطرح مي كنند. از آ» جهت كه فرهنگ هر جامعه همواره مجموعه اي مركب است. تكامل فرهنگي يز هميشه شامل 
دگرگوني هاي چن سويه اي است كه برايند آن ها در جهت ارتقاي فرهنگي خواهد بود(ص 130). انتشار يا تراوش فرهنگي 
از نظر دانشمندان نظير تي.اس.ايوت و پيچريآ از آن جهت مهم است كه گاهي به شكل تهاجم فرهنگي، اجزاي فرهنگ 
ضعيف تر را در خود هضم و نابود مي كند(رابرتاچ.لاور؛ دگرگوني اجتماعي.ص25) پديده ي انتشار به گسترش يافتن ابعادي 
از يك فرهنگ به فرهگ ديگر اطلاق مي شود و از اين دو نظريه ي تكامل را با چالشي جدي مواجه مي سازد. در نظريه ي 
تكامل بحث بر سر اين است كه فرهنگ خودبه خود و به تدريج تكامل مي يابد. اما در نظريه ي انتشار، فرهنگ مي تواند 
تحت تأثير فرهنگ هاي ديگر قرار گرفته، به شدت متزلزل شود.. فرهنگ پذيري به تأثير اعمال شده ي يك فرهنگ در 
فرهنگ ديگر و يا تأثير متقابل آن دو فرهنگ بر يكديگر اطلاق مي شود به طوري كه دگرگوني حاصل شود(ص207) 
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پديده ي فرهنگي كه مي توان آن را نوعي تعامل فرهنگي است حاصل تماس هاي مكرر دو فرهنگ با يكديگر است. 
فرهنگ پذيري مي تواند به ادغام جنبه هاي دو فرهنگ در يكديگر و پديد آمدن فرهنگي جديدتر بيانجامد. نهاد فرهنگ 
به عنوان نهادهاي اجتماعي در تعامل همه جانبه قرار دارد. پارسونز؛ جامعه شناس آمريكايي، مدل ساختاري خود را در 
تحليل عوامل مؤثر بر فرهنگ به عنوان نهادهاي اجتماعي ارائه كرده است. اين مدل توضيح مي دهد كه براي حركت 
درست و همه جانبه ي جامعه به سوي اهداف خود، همواره بايد چهار موضوع مورد توجه جدي قرار گيرند. انطباق با محيط 
و سازگاري با شرايط فيزيكي بر عهده ي نهاد اقتصاد است. حفظ اهداف كلان جامعه و وظيفه ي انطباق حركت جامعه 
با اهداف، بر عهده  ي نهاد فرهنگ خواهد بود. بنابراين چهار نهاد اقتصاد، سياست، امنيت و فرهنگ در تعامل با يكديگر 

موجب حركت جامعه به سوي اهداف متعالي آن خواهند شد(ص17).
فرهنگ از طرفي يك پديده ي عام است، يعني هيچ گروه و جامعه ي انساني نبوده و نيست كه فرهنگ نداشته باشدف از 
طرف ديگر از آنجا كه هر گروه و جامعه اي پيوسته تحليل و تفسير خود را از واقعيات حيات و نيازهاي بشر داشته و برخورد 
ويژه ي خود را در تلا براي رفع اين نيازها مبذول داشته، طبيعتاً فرهنگ خاص خود را ساخته است. خرده فرهنگ ها هم 
اقوام و قبايل مختلف مانند كرد، لر، گيلكي و امثالهم را از يكديگر متمايز مي سازند، در صورتي كه نظام فرهنگي مسلط 
ب كل جامعه، غنا، قدرت و انسجام و استحكام خوبي داشته باشد. وجود و كثرت خرده فرهنگ ها و فرهنگ هاي گروهي 
و سازماني، نه تنها مضر نيست بلكه در بسياري از موارد باعث شكوفايي، رشد و تكامل عمومي جامعه مي شود. در غير 
اين صورت تفرقه پديد مي آيد و منافع و مصالح گروهي، انسجام و همبستگي عمومي را به خطر مي اندازد. مجموعه ي 
نظام  يافته ي فرهنگ، خود يك زيرمجموعه از يك كليت بزرگتر يعني نظام فرهنگي و اجتماعي جامعه ي انساني است و 
نوع و كيفيت پيوندش با ساير مجموعه ها و منظومه هاي تشكيل دهنده ي نظام بزرگتر مانند گذشته ي تاريخي، مذهب، 
و  هنجارها  از  بسياري  مي سازد.  هست،  كه  ويژه اي  شكل  به  را  آن  و خصوصيت  طبيعي، شخصيت  محيط  و  اقتصاد 
معيارهاي فرهنگي در زمان كودكي آموخته مي شوند و آنچه در سنين رشد كسب شد، بسيار عميق، استوار و سرنوشت ساز 

است(ص21 و22)
از  اجتماعي  محيط  با  ارتباط  در  نيز  تولدش  روزهاي  ابتدايي ترين  در  انسان حتي  كه  مي دهد  نشان  تحقيقات  نتايج 
نظر فرهنگي آموزش مي بيند. شايد اين كه در جامعه ي اسلامي ما رسم است به هنگام تولد فرزندان در گوش آنها اذان 
مي گويند با اين موضوع بي ارتباط نباشد. فراگيري فرهنگ در تمام سنين رشد ادامه مي يابد. با قرار گرفتن كودكان و 
نوجوانان در محيط هايي چون مدرسه، انجمن هاي ورزشي و تفريحي و گروه هاي محلي و امثال آن شخصيت فرهنگي 

آنها با فراگرفتن ارزش ها، باورها و معيارهاي جديد پيوسته تحول مي يابد. (ص24)
 ما در زندگي عادي و عمومي خود در اجتماع تحت تأثير الگوها و استانداردهايي هستيم كه تعيين كننده ي اعمال 
و عكس العمل هاي ما در مواجهه با محيط مان هستند. اين الگوها همان معيارها هستند كه مي توان خلق وخو يا منش 
اجتماعي نيز به آنها گفت. اينها از اجزاي متشكل فرهنگ عمومي هستند كه قدرت و تأثير زيادي بر تمام شئون زندگي 
اجتماعي ما دارند، مي توانند بسيار سازنده يا ويرانگر باشند. اين معيارها هرگز به صورت رسمي و ظاهري بيان و تعيين 
نشده اند. معيارها مهم ترين و مؤثرترين بخش فرهنگ عمومي يك جامعه هستند، چرا كه از طرفي بر پايه ي ارزش ها و 
باور و بينش هاي موجود قرار گرفته اند و از طرف ديگر به واسطه ي رواج شان در سطح جامعه ارزش ها، باورها و بينش هاي 
آموزش  اجتماع  در  جاري  معيارهاي  طريق  از  عمدتاٌ  نوجوانان  و  جوانان  به خصوص  جامعه  افراد  مي سازند.  را  تازه اي 
فرهنگي مي بينند. اين امر به گسترش برخي باورها و ارزش هاي متفاوت و بعضاً مخرب در جامعه كه ما آن را ضد ارزش 

مي خوانيم، مشخص مي شود. (ص27-29)
برابر  انسان  اجتماعي  زندگي  قدمت  با  را  آن  تاريخ  و  است  پرداخته  برنامه ريزي  بيشتر  به شناخت  كتاب  دوم  فصل 

مي داند. 
برنامه ريزي ركن پر اهميت از وظايف مديريت در گذشته و حال بوده است. به طوري كه در صدر وظايف يك مدير 
قرار دارد. مديريت بدون حيات در بستر فرهنگ و جامعه معنا پيدا نمي كند. تئوري ها، نظريات و مدل هاي مديريت بدون 
اجرا و استقرا در يك فرهنگ و جامعه، معني خاصي نداشته و صرفاً حروف و عباراتي كلي هستند كه صحت و سقم آنها 
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قابل ارزيابي نيست. (ص 35 و 36)
مديريت فرآيند به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده است كه از 
طريق برنامه ريزي، سازماندهي،  بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده 

صورت مي گيرد. 
لوتر گيوليك در حدود نيم  قرن پيش، وظايف مديريت را به ترتيب زير بيان مي كند: 1- برنامه ريزي 2-سازمان دادن 

3- به كار گماردن 4-راهنمايي كردن 5- هماهنگ كردن 6- گزارش دادن 7- بودجه بندي. (ص37)
برنامه ريزي به عنوان مهم ترين وظيفه از وظايف ديگر قابل تفكيك نيست. در موقع برنامه ريزي بايستي تمام عوامل 

مربوط به سازمان دادن را در نظر گرفت. زيرا برنامه ها بدون سازمان صحيح فقط به صورت نوشته باقي مي ماند. 
برنامه ريزي عبارت است از فرآيندي داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يك خروجي منسج در قالب سيستمي 

هماهنگ از تصميمات. برنامه ريزي فرآيندي است كه مي تواند در هدايت سازمان به كار گرفته شود. (ص40 و 41)
برنامه ريزي از وظايف بسيار مهم مديران است و با ساير وظايف آنها نيز ارتباط دارد. در واقع نياز به برنامه ريزي از 
اين مسئله ناشي مي شود كه همه ي سازمان ها با فعاليت در محيطي پويا، درصدد آنند كه منابع محدود خود را براي رفع 
نيازهاي متنوع و رو به افزايش خود صرف كنند. پويايي محيط و وجود تلاطم در آن و عدم اطمينان ناشي از تغييرات 

محيطي، بر ضرورت انكارناپذير برنامه ريزي مي افزايد (رضائيان، 1379، 178). (ص43)
نويسنده در اهميت برنامه ريزي مي گويد:

فعاليت هاي  كه  هنگامي  مي كند.  گويا  را  سازمان  هدف  و  قصد  و  مي دهد  جهت  سازمان  به  كه  است  برنامه ريزي 
وزارتخانه يا سازماني مشخص شد، وحدت و يكپارچگي در تصميم گيري در سراسر آن بخش به وجود مي آيد. برنامه ريزي 

چارچوب، وحدت بخشي در سراسر زمان براي رسيدن به اهداف آن به وجود مي اورد. (ص 44)
دكتر علي رضائيان در كتاب مباني سازمان و مديريت اهداف برنامه ريزي اين گونه بيان مي دارد:

1- افزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعاليت ها 2- افزايش منفعت اقتصادي از طريق مقرون به صرفه 
ساختن عمليات 3- متمركز شدن بر طرق دستيابي به مقاصد و اهداف و احراز از انحراف از مسير 4- مهيا ساختن ابزاري 

براي كنترل (مباني سازمان مديريت، علي رضائيان، انتشارات سمت، صفحه ي 176). (ص46)
برنامه ريزي شامل دو بخش، برنامه ريزي تاكتيكي و برنامه ريزي استراتژيك مي شود. فرآيند برنامه ريزي استراتژيك 
گونه اي از برنامه ريزي است كه در آن هدف تعريف و تدوين استراتژي است. برنامه ريزي استراتژيك  همانند بسياري از 
فعاليت هاي بهبود مديريتي، يك سرمايه گذاري بلندمدت است كه آثار آن با گذشت زمان افزايش مي يابد و براي دستيابي 
به نتايج، رهبران و مديران اجرايي همچون ساير كاركنان بايست در قبال برنامه ها مسئول باشند و به موازات آنها در 
پيانده سازي اهداف و استراتژي ها همراهي و كوشش كنند. يكي از ويژگي هاي برنامه ريزي استراتژيك جامعيت است. 
همچنين برنامه ريزي استراتژيك گزينشي، مقطعي و جايگزيني نيست و در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك حركت همسو 

و هماهنگ تمام قسمت ها مهم است. (ص 57 و 58) 
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك، يك فرآيند مديريتي است، شامل هماهنگي قابليت هاي سازمان با فرصت هاي موجود. 
برنامه ريزي استراتژيك به خودي خود هدف نيست بلكه تنها مجموعه اي از مفاهيم است كه براي كمك به مديران در 
تصميم گيري استفاده مي شود. رويكردهاي برنامه ريزي استراتژيك كه در بخش خصوصي تدوين شده اند، مي توانند به 
سازمان هاي فرهنگي عمومي و غيرانتفاعي و همچنين جوامع و ديگر نهادها كمك نمايند تا با محيط هاي دستخوش 

تغيير، برخوردي مناسب داشته و به شيوه ي كارسازتر عمل كنند. (ص 60 و 61)
فصل سوم كتاب به مبحث «برنامه ريزي فرهنگي» اختصاص يافته است. رابطه ي ميان فرهنگ و برنامه ريزي از جمله 
موضوع هاي بحث انگيز دهه هاي گذشته بوده است. نتايج حاصل از فعاليت هاي دهه ي جهاني توسعه ي فرهنگي از سال 
1988 تا 1997 هر چند گام مهمي در تبيين اين رابطه به حساب مي آيد اما مناقشه بر سر آن پايان نيافته است. يكي 
از چهره هاي شاخص كه برنامه ريزي را در مورد فرهنگ عملي مي داند لرد كلوين نام دارد. وي مي گويد: «هر چه قابل 
درك باشد، قابل اندازه گيري نيز هست. آنهايي كه مي گويند فرهنگ قابل اندازه گيري نيست، در واقع اين انتقاد بر آنها 
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وارد است كه قادر به درك درستي از فرهنگ نيستند». بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه حركت هاي برنامه ريزي 
فرهنگي در جهان، در راستاي اين فكر صورت مي گيرد. (ص 77)

برنامه ريزي فرهنگي عبارت است از طراحي مجموعه اي از رفتارها، كنش ها و واكنش ها، اقدامات و تدابير براي مسائل 
فرهنگي براساس يك آينده ي محتمل يا متصور. برنامه ريزي فرهنگي بسيار دشوارتر از برنامه ريزي در حوزه هاي ديگر 

است. (ص 79 و 80). برخي از ويژگي هاي برنامه ريزي فرهنگي عبارتند از:
1- دشوار و پيچيده است. 2- تمام طيف هاي جامعه را دربرمي گيرد. 3- زمان بر است. 4- چندوجهي است. 5- با 

عوامل متعدد درگير است. 6- درصد شكست آن بالاست. (ص 80)
نتايج برنامه ريزي فرهنگي ممكن است موفقيت آميز باشد. تاحدودي موفقيت آميز باشد و يا اصلاً موفقيت آميز نباشد. 
بدان معنا كه مثلاً در جامعه ممكن است شرايطي پيش آيد كه مانع از تحقق اهداف و مطلوبيت هاي برنامه ريزي فرهنگي 
شود. يكي از اين موانع ناخواسته خودانگيختگي فرهنگي است كه به نوعي ضد برنامه ريزي عمل مي كند. چنين جرياني 
شامل تغيير و تحولاتي است كه به صورت خودبه خود در طي كنش متقابل اجتماعي اعضا روي مي دهد و برنامه ريز قادر 

به پيش بيني اين انگيختگي ها نيست. (ص 103)
از ويژگي هاي اساسي يك برنامه ريزي فرهنگي موفقيت آميز، اين است كه اولاً اجراي برنامه در بستري صورت گيرد تا 
از حداقل طراوت و نشاط فرهنگي و اجتماعي برخوردار باشد و ثانياً نتايج اجراي برنامه موجب افزايش اين طراوت شود. 

امروزه اين مهم بدون مشاركت داوطلبانه ي مردم ممكن نخواهد بود. (ص 107 و 108)
چنان چه برنامه ريزي را به چهار نوع تحليلي، واقع بينانه، راهبردي و دموكراتيك تقسيم كنيم، با انتخاب هر يك از 
اين انواع، خود را در چارچوبي قرار داده ايم كه بايد مطابق الزامات آن رفتار كنيم. برنامه ريزي يك ابزار نيست كه به 
به  به طور هم زمان  را  قابليت هايي  و  برنامه ريزي، محدوديت ها  از  نظام  بلكه هر  قرار گيرد،  استفاده  طور دلخواه مورد 
برنامه ريز تحميل مي كند. محدوديت ديگري كه برنامه ريزي فرهنگي با آن روبرو است به ساختمان فرهنگ مربوط است. 
بدين معني كه فرهنگ مظروفي نيست كه بتوان آن را در هر ظرفي ريخت و به هر شكلي درآورد. فرهنگ خود داراي 
بنابراين نوع تغييرات، دامنه ي تغييرات و زمان بندي  موجوديتي است كه قابليت محدودي براي پذيرش تغييرات دارد. 
پيش بيني شده براي آن، مسائل مهمي در فرآيند برنامه ريزي به حساب مي آيند كه برنامه ريزي در حوزه ي فرهنگ را با 
محدوديت و دشواري مواجه مي سازد. موضوع ديگري كه طرح ايجاد يك برنامه ي يكسان براي همه ي اقشار و گروه هاي 
فرهنگي را زير سؤال مي برد، وجود فرهنگ هاي گوناگون در جوامع است كه اين امر در جامعه ي ما ايران نيز از اهميت 

بسزايي برخوردار است. (ص 110 و 111)
سير اجمالي تحولات برنامه ريزي فرهنگي در ايران را دكتر محمدعلي اكبري در كتاب خود 1327 بعني سال شروع 
نخستين برنامه ي عمراني كشور عنوان مي كند كه تا پايان 1341 به طول انجاميد و فرهنگ به امور آموزشي اطلاق 
مي شد. در برنامه ي پنج ساله ي سوم 1341 تا 1346 بخش فرهنگ دربرگيرنده ي امور آموزشي، تربيت بدني، پيشاهنگي، 
كتاب و كتابخانه بود. پس از تأسيس وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343 فعاليت هاي فرهنگي و هنري در قالب آن 
وزراتخانه متمركز شد. از برنامه ي عمراني چهارم 1347 تا 1351 به بعد بخش فرهنگ و هنر به صورت فصلي مستقل 
در برنامه هاي عمراني مورد توجه قرار گرفت. در برنامه ي پنجم عمراني كشور 1352 تا 1356 اعلام شد كه توجه ويژه اي 
به بخش فرهنگي خواهد شد. در برنامه ي مذكور چنين آمده بود كه «هدف اين بخش تعيين و تضمين خصلت ايراني، 
توسعه ي ملي و حراست از ارزش ها و خصايل پسنديده اي است كه از تاريخ كهن و درخشان خود به ميراث گرفته ايم». در 
برنامه ي پيشنهادي ششم كه تصويب آن با بروز انقلاب اسلامي مقارت بود و اجراي آن به دليل پيروزي انقلاب متوقف 
شد، قرار بود بخش فرهنگي با هدف عدم تمركز، رفاه اجتماعي و توسعه ي فرهنگي با اعتباري حدود 14 ميليارد ريال 
به اجرا درآيد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فرهنگ به عنوان يك عامل اساسي و زيربنايي در ارتقاي كيفيت زندگي 
انسان ها و زيستن مبتني بر انديشه مطرح شد. مهمترين كاركرد مورد انتظار از فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي، انتقال پيام 
انقلاب به مردم و حفظ و ترويج ارزش هاي ناب اسلامي و انقلابي بود. توليد كالاها و فرآورده هاي فرهنگي در كانون 

توجه نهادهاي فرهنگي و حتي غير فرهنگي قرار گرفت. (ص 113-115)
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آشنايي با اصول برنامه ريزي و برنامه ريزي فرهنگي

در پي چنين تحولات اجتماعي و پس از خاتمه ي جنگ تحميلي است كه برنامه ي اول توسعه ي اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1368 تا 1372 تدوين شد. 

برناه ي دوم توسعه 1373 تا 1377 همزمان با گسترش بحث تهاجم فرهنگي تنظيم شد. اما اين موضوع در هدف هاي 
كمي برنامه، تجلي ويژه اي نيافت و به هر حال برنامه ي دوم، راهبردي معين را براي توسعه ي فرهنگي ارائه نداد. 

تشديد فرآيند تفكيك گروه هاي اجتماعي و ظهور قشر وسيع جوانان، زنان، افزايش جمعيت، جواني جميعت، افزايش 
باسوادي، تحولات فناوري جهاني،  واقع شدن در سير جهاني شدن فرهنگي و... به ظهور علايق متفاوت و در نتيجه 

پيدايش تقاضاهاي گوناگون فرهنگي منجر شده است. (ص 115-117)
اكنون با ملاحظه ي تحولات اجتماعي-فرهنگي جامعه ي ايران لازم است در وهله ي نخست نيازهاي واقعي فرهنگي 
با  آن گاه  و  كنيم  اولويت گذاري  و  طبقه بندي  را  آنها  فرهنگي  سياست گذاري هاي  قالب  در  كرده،  شناسايي  را  جامعه 
برنامه ريزي واقع بينانه نسبت به حل معضلات فرهنگي و رسيدن به رشد متوازن و توسعه ي فرهنگي مورد نياز جامعه ي 
امروز ايران، همسو و هماهنگ با تلاش براي توسعه ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور دست به اقدام مقتضي بزنيم. 

(ص 119)
نيازهاي انسان به ويژه نيازهاي فرهنگي و اجتماعي سال هاست كه مورد توجه محققان و انديشمندان قرار گرفته است. 
رفيع پور مي گويد، هرچند هسته ي اصلي مطالعات جامعه شناسي، روابط اجتماعي بوده و هست، اما در دهه ي 1980 نياز به 

عنوان يك عنصر اساسي در جامعه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. (ص 146) 
نياز تحت شرايط محيط فرهنگي، اجتماعي و اقليمي به صورت خواست متجلي مي شود. نگاهي به نياز از ديدگاه هاي 
مختلف نشان مي دهد بسياري از نيازهاي ذكر شده، ريشه در فرهنگ و روابط اجتماعي داشته و برآورده شدن شان از 
طريق نهادهاي اجتماعي و آموزشي صورت مي گيرد. برنامه ريزي در تمام سطوح مستلزم شناخت نيازهاي اساسي فرد و 
فراهم كردن شرايط و امكاناتي است كه وي بتواند در حد مناسب و متعادل به رفع نيازهاي خود بپردازد و مراتب رشد و 

شكوفايي استعدادهاي او هرچه بيشتر ميسر شود. (ص 148)

ارزيابي:
در تهديدات برنامه ريزي فرهنگي در ايران بايد پذيرفت كه بهترين تهديد تبليغ ليبراليستي و ضدهنجارهاي حاكم در 
امواج رسانه اي و كالاهاي فرهنگي مصرفي و انتقالي بيگانه به كشور وجود دارد و رسانه ها نقش ويژه اي در تحت تأثير 
قرار دادن فرهنگ عاميانه از طريق اشاعه ي اطلاعات دارند. رسانه ها بيش از اندازه مهم هستند و گرچه به طور صريح 
و مستقيم نمايش مي دهند، اما صداهاي مخالف هميشه به عنوان بخشي از منازعه ي ديالكتيكي بين گروه ها در جامعه 
خواهد بود. توليدكنندگان رسانه ها محتوا را توسط رمزگذاري پيام ها كنترل مي كنند و به منظور تبليغ، تبليغات خود را به 
دقت طراحي مي كنند. اما در كنار اين تهديدات بايد در نظر داشت كه عده ي زيادي از مخاطبان با سواد رسانه اي كه دارند، 

هم زمان از مقولات خود براي رمزخواني پيام ها استفاده مي كنند و به سرعت تحت تأثير اين پيام ها قرار نمي گيرند. 




